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  فصلنامه تاريخ اسلام
  ، 31، شماره مسلسل 1386 پاييز، هشتمسال 

  
  

  احساسات ضد اخباريگري در بين علماي عصر قاجار
  )ق1313متوفي (خوانساري محمدباقر  با تأكيد بر                                       

  نيومن. ج. آندرو
  ∗دكتر محمدنبي سليم: مترجم

-ي اخباري و اصولي پيش از آن كه در سـده          اختلاف نظر بين دو مكتب فقه     

 شروع 12و 11ق به پايان رسد، از چالشي دنباله دار بين دو نحله از قرون . هـ13
 در اين روند پيوستگي هاي سببي و نسبي بـين روحـانيون اصـولي بـه             .شده بود 

اين . منجر شد  اخباري   ونتقويت مقام مجتهدان و اتحاد آنها عليه ديدگاه روحاني        
هاي موجـود بـين علمـاي دينـي و مطالعـه            ه تلاش دارد تا با پيگيري قرابت      مقال

موردي ميرزا محمدباقر خوانساري بـه تحليلـي در بـاره علـل گرايـشهاي ضـد                 
 گفتارهاي ضـد اخبـاري      واكاوي. اخباري در ميان روحانيت عصر قاجار بپردازد      

ن اثـر  كتاب روضات الجنات خوانساري و بررسي پيوندهاي نـسبي نويـسنده اي ـ   
فقهي با ديگر معارضان اخباريه كوششي است كه نويسنده مقالـه آن را سـرلوحه               

  .تحقيق خويش قرار داده است
  

  . عصر قاجار،الجناتروضات، روحانيت،  اجتهاد، خوانساري،اخباريگري : كليدي هايواژ

                                                 
  . استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود ∗
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به ،   نگاشته شده  درباب مجادله مكاتب فقهي اخباري و اصولي      كه  ام  مقاله]  م 1992[در  
در اثر زيست   )  م 1895/ ق  .  ه 1313متوفي  (اين نكته اشاره شد كه محمدباقر خوانساري        

متـوفي  (ايي را كه عبداالله سماهيجي        گانه   موارد چهل  الجناتروضات  ي خويش بنام      نگارانه
 در خـصوص اختلافـات دو مكتـب فقهـي           »منية الممارسين «در كتابش   ) م1722/قه1135

 اتكاء صرف بر تلخيص خوانساري؛ كه برخـي       1.خلاصه كرده است   مورد   29فوق آورده، در    
 12 و اوايـل سـده       11جزئيات اصلي در موضوع مشاجره دو نحله فـوق را در اواخـر سـده                

كند؛ كه چالش اخبـاريون و اصـوليون        ميحذف نموده؛ خواننده را دچار اين برداشت ذهني         
هاي عينـي و      ؛ تا اينكه بر جنبه    صرفاً جدلي ظاهري در حوزه مسائل معمولي فقه بوده است         

هاي معدودي از اصل تـأليف        وجود نسخه . تر حيات جامعه آن روز متكي بوده باشد         گسترده
 كه اين اثـر در دسـترس سـطح وسـيعي از جامعـه نبـوده و                  ،سماهيجي بر آن دلالت دارد    

موده ها و حواشي كتاب فوق، بعداً به صورت متون معتبر و موثق جلوه ن               بسياري از تلخيص  
  2.است

اي اعتراضـها بـه       گزارشهاي رسمي از اختلاف نظر اصولي و اخباري، حكايت از رشـته           
 كــه جنــبش اخباريــه را ،دارد ) 1205متــوفي (اخباريـه از ســوي آقــا محمــدباقر بهبهــاني  

جريـان  ) ق.  هـ   1233(برانداخت و در نهايت با قتل ميرزا محمدبن عبدالنبي نيشابوري در            
 ظــاهراً چنــين گزارشــي از زوال اخباريــه باعــث 3.لاً مــضمحل نمــوداخبــاريگري را كــام

علاقمندي خوانساري به موضوع شد و گزارشـي كامـل و دقيـق از آن داد، همـانطور كـه                    
. سماهيجي نيز در دو سده پيشتر، نكات اصلي اختلاف دو نحله را خاطرنـشان سـاخته بـود        

صفويه تحركاتي را آغـاز كـرده       ولي جاي پرسش است كه چرا اخباريگري كه از آغاز عهد            
هـاي بعـد از    بود، هرگز نتوانست نظر تشيع اثني عشري را جلب كرده؛ يا لااقل ماننـد دوره            
  4.صفويه، آن چنان به خصومتها دامن نزند، كه با مرگ نيشابوري خود نيز برافتد

شود كه علاقه خوانساري به بحث اخبـاريگري و دشـمني             گفتار حاضر چنين مطرح مي    
توانـد داراي      مشهود است، مي   روضات الجنات ا آن، كه بيش از هر جاي ديگر در كتاب           او ب 
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 يعنـي   .ه13 با بخـشي از روحانيـت سـده          فلّري باشد و به ارتباط مؤ     هائي قابل پيگي    ريشه
  .مخالفان اصلي شيخيه و طرفداران برجسته احياي اصوليگري مربوط باشد

  
   و اخباريگري پيش از عهد قاجاريخوانسار

شايد بتوان مهمترين مورد اصلاح يا تلخيص بحـث سـماهيجي، توسـط خوانـساري را                
ايـي از     اين مورد بطور مفصل نمونـه     .  در اثر سماهيجي دانست    31حذف كامل مورد شماره     

چنـين مـشخص    هم. كند  ميارائهاختلاف نظر بين گروههاي ميانه رو و تندروي اخباري را  
 مدرسـي بـين خـود اخبـاريون و نيـز مـابين آنهـا و        نمايد كه اختلاف نظرهاي فقهي و   مي

البته اين تضاد از ديدگاههاي متفاوت هـر كـدام از           . دار بوده است    اصوليون تا چه حد ريشه    
ضـمن آنكـه بحـث      . گيـرد   ت مي اهيت اعتبار روحانيت در جامعه نشأ     آن دو، در خصوص م    

 در دوران غيبـت امـام       فوق، اهداف ضوابط اعتبار را تشريح كرده و وضعيت نهاد سياسي را           
  .سازد  روشن ميعصر

 تشريح و توصيف سه گروه از علماء يعنـي مجتهـد، مجتهـد محـدث و                 31محور ماده   
ايـن رابطـه در كتـاب       . محدث و نيز تعريف رابطه بـين مجتهـد و مجتهـد محـدث اسـت               

الشريعه براي هر دو شخصيت، روشـن        با ارجاع واضح و با بكارگيري عنوان جامع        سماهيجي
الشريعه در آن زمان از مهارت ويژه شخص، در حوزه علوم عقلي            پسوند جامع . رديده است گ

 و  و نقلي و اعتبارش در برعهده گرفتن مسئوليت رهبري جامعه در غيـاب امـام زمـان                
محمـدامين  بعلاوه سماهيجي مجتهد محدث را افرادي همچو 5.كرد انجام اجتهاد حكايت مي  

محـسن   مـلا و  )  م 1089متـوفي ( قمي   ملامحمد طاهر شيرازي   يا)  م 1030متوفي   (استرآبادي
)  م 1186متـوفي (در حاليكـه يوسـف بحرانـي        . شمرد  بر مي )  م 1090متوفي   (فيض كاشاني 

  7.نمايد  را باني جنبش اخباريگري معرفي مياسترآبادي  6برخلاف متون عهد صفويه
ريون از روايـت معـروف       به استفاده اخبا   سماهيجي يعني استناد    8خوانساري ماده شماره    

و . ـ كه در منابع غربي به وضـوح شـناخته شـده اسـت             .  را حذف كرده است    عمر بن حنظله  
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اخباريها براي تقويت استدلال خويش عليه اعتبار معنوي فقها در ايام غيبـت آنـرا بـه كـار                   
 بـا  8.برند ـ تا مباحث خود را در برابر اعتبار روحانيت در ايام غيبت امـام؛ قـوت بخـشند     مي

.  شـود    دچار از هم گسيختگي مـي      سماهيجي تقريباً، همه ارجاعات و اشارات       31حذف مورد   
 و حذف ارجاع به روايت ابن حنظلـه باعـث شـد تـا خوانـساري      9اختلافات دروني اصوليون 

عنوان مبحثي منسجم و بالعكس تصويري از جدل اخباريه به          ه  تصويري از بحث محدث ب    
 كند كه در آن ارجاعات تنها به ديـدگاههاي عاليـه فقـه    رائهاشكل بحثي بي پايه و اساس    

هاي درگيـر     بنابراين در پيگيري اين بحث پيچيده و مسئله گروه        . اثني عشري محدود باشد   
. بـرد   مناقشه؛ او همانند ديگر دانشوران پس از عهد صفوي، اصطلاح اخبـاري را بكـار مـي                

 حتي از سطح بيان كتاب بحراني و        گيرد و    خود مي  دراين حالت، سخن وي لحن خاصي به      
مـثلاً در   . رود  نيز فراتر مي  ) 1302متوفي  (يا دانشمند معاصرش محمد بن سليمان تنكابني        

 خوانـساري محمـدامين را   10،برند استرآبادي نام ميبا لحني خصمانه از     حالي كه آن دو نفر      
گيرد كـه      شاهد مي  آبادياسترداند؛ اما كمي بعد از اقوال خود          ذاتاً متمايل به اصوليگري مي    

به محمد امين امـر كـرد تـا جنـبش           ) 1028متوفي   (ميرزا محمد بن علي استرآبادي    استاد او   
 ـفوائـد المدن ال«اخباري را احياء نمايد و بدين طريق وي را به نگارش كتـاب مـشهورش             »هي

ن  را بخاطر تباه كردن قواعد دين و متهم كـرد  استرآبادي ي،خوانسار سپس   11.كردرهنمون  
 ،شود كه فـيض كاشـاني هـم         او يادآور مي  . دهد   مورد سرزنش قرار مي    ،علما به دروغگوئي  

ر از آراي غزالـي     ثّ چنين مشهور است كه افكـار فـيض متـأ          پسنديد و   مسلك اخباري را مي   
شيخ علي بن محمـد بـن حـسن شـهيد            »سهام المارقه «سپس از كتاب    . باشد  مي) 505متوفي  (

اش غزالـي     صفويه كه نويسنده  عهد  ليفات ضد صوفيه نيمه دوم      و يكي از تأ   ) 1103م   (ثاني
در نقل خوانساري از كتاب شيخ علي،       . كند  و ابن عربي را شديداً تقبيح نموده، نقل قول مي         

 لعـن علمـاي      نويسنده به زنادقه؛ بويژه طرفداران نظريه وحدت وجود اشاره دارد كه مـورد            
ثاني در  يا در جائي ديگر به نقل از شهيد       . زند   مي اماميه بودند و به فيض و آثارش نيز كنايه        

 افيـون   بـه مورد محمد امين استرآبادي گفته است كه او علاوه بر ايرادات اخلاقي، در مكه             
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كند و در ادامـه       بحراني، فيض را به منزله اخباري سالب تصوير مي        12.نيز اعتياد داشته است   
ي تهمتهـاي بيـشماري عليـه       حـاو » سـفينه النجـات   «نويسد كه آثار فـيض همچـون          مي

 13.مجتهدان است و عبارات كفرآميز بـسياري؛ شـبيه اصـطلاحات صـوفيه و فلاسـفه دارد                
ي   خوانساري به قضاوت بحراني در مورد فيض اشاره كرده و به سـرعت بـه بحـث دربـاره                  

پردازد و همين امر باعث طرح بحـث اسـترآبادي از سـوي وي                تمايلات صوفيانه فيض مي   
سـازد، امـا      هايت خوانساري بحـث اتهامـات صـوفيگرايانه فـيض را رهـا مـي              در ن . شود  مي

اش، نظريـه فـيض را در         يد گفتـه  داند و براي تأي     خباريگري منتسب مي  همچنان وي را به ا    
 سماهيجي پيش از اين، طاهر قمي را همانند ساير شـرح            14.كند  مورد نماز جمعه مطرح مي    

ه بود؛ اما نـه بحرانـي و نـه خوانـساري             مجتهدي محدث قلمداد كرد    ،حال نويسان صفوي  
آورند، فقط خوانـساري      هاي خويش، صحبتي از طاهر به ميان نمي         يك در زيست نامه    هيچ

  15.كند او را اخباري قلمداد مي
  

   ضد اخباري خوانساريأملاتنمودهاي ديگر ت
 چنين تصور شود كه لحن و جـوهره نظـرات خوانـساري دربـاب اخباريـه                  است ممكن

 تنكـابني نـدارد؛ امـا       وتي با سلف خويش يعني بحراني و يا متفكر هـم عـصر او             ان تفا دچن
 ـبرعكس، بـا تأ    متوجـه خـواهيم شـد، خوانـساري بحـث           روضـات الجنـات   ل در ضـمائم     م 

 تمايلات بدعت گرايانه را     كه خشك و كم اهميت تنزل داده        ياخباريگري را تا حد موضوع    
  .در آئين تشيع وارد ساخته است

-ي او براي انتقاد از اخباريه، فقره زندگينامه محمد بن احمد بن ادريس            يكي از فرصتها  
ابن ادريس يكـي از دانـشمنداني بـود كـه           . است) 598متوفي  (ي مشهور به ابن ادريس      حلّ

را با هدف رجعت بـه عقـل گرائـي    ) 460متوفي (هاي ميراث محمد بن حسن طوسي     جنبه
حجيت خبر   شريف مرتضي، از پاسخ به       همانطور كه . نقد كرد ) 436متوفي  (شريف مرتضي   

  . كرد  شرع پرهيز مياحكاممنبع  عنوان بهواحد 
-كند كه ابن خوانساري شرح احوال ابن ادريس را با نقل اين عبارات از بحراني آغاز مي            
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و خـود نيـز     .  را طرح نمود   ييها  ادريس نخستين كسي بود كه درباره سخنان طوسي ترديد        
. مورد نقد قـرار گرفـت  ) 762متوفي (ي و علامه حلّ) 768وفي مت(ي بعدها توسط محقق حلّ   

افزايد كه عبـارات فـوق        خوانساري، نقد بحراني را درباره آراي ابن ادريس، نقل كرده و مي           
در بحارالانوار و حر    ) 1110متوفي  (امه مجلسي   برگرفته از آثار اوست و نكته ديگر اينكه علّ        

  .اند  كرده نيز از او نقلوسائل الشيعهعاملي در 
نويسد كه اولين اخـتلاف       خوانساري دليل ارجاع به متون عام را بيان داشته و چنين مي           

هاي علم نسبت به حديث امام بـوده اسـت؛ بـويژه در عـصر                  در مورد نشانه   ،بين دو مكتب  
البته اخباريون به همـه ايـن روايـات بطـور           . غيبت يعني زماني كه روايات واحد وجود دارد       

خوانساري از نوشتار شريف مرتضي شواهدي را كه ابـن ادريـس            . دادند  خ مي انحصاري پاس 
هاي علم را تشريح كرد و براي         مرتضي پايه  ؛دارد  بيان مي  نقل نموده    يراالسردر شاهكارش   

كنند، نوشت كـه عقـل توسـل بـه            احد و هم به قياس تكيه مي      وكساني كه هم به روايات      
ين گفتار ابن ادريـس بيـان نمـود كـه در آثـار همـه                كند در پاسخ به ا      كدام را رد نمي    هيچ

  .شود مومنان، پيشينيان و معاصران، مشروعيت توسل به هر دو شيوه انكار مي
اي خـشك و كـم اهميـت از اخبـاريگري، او              ه  براساس كوشش خوانساري در ارائه چهر     

روايات واحـد   كند كه اوج اختلاف اخباريها و اصوليها به نظر آنها درباره              چنين استدلال مي  
گردد، خواه چنين متني بتواند، دانشي متقن را فراهم آورد، يا نوعي از قياس ذهني را                  بر مي 

افزايد كه برخي اخباريون ادعا دارند كه همه روايات در            او مي . درباره مشكوكات در بر گيرد    
تـرين    توان چنين علمي را كسب كرد، حتي اگر سست          چهار كتاب جمع شده است، پس مي      

  .هنيات و قياسها را در بر داشته باشدذ
كند كه اخباريون اوليـه بـراي          نقل مي  هيفوائد المدن الخوانساري از عبارات استرآبادي در      

ي نيز از ايـن بابـت نگـران         امه حلّ اند، چنانكه علّ    پاسخ به مشكل چنين رواياتي نگران نبوده      
اي ناشناس و معاصر، يـاد        سندهبراي تكذيب اقوال استرآبادي، خوانساري از نوي      . نبوده است 

به نقل از   .  شاگرد مجلسي و نويسنده تعدادي رساله است       ،كند كه به اذعان وي اخباري       مي
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نويسد كـه دليلـي بـراي حمايـت از            اين نويسنده گمنام و در پاسخ به استرآبادي چنين مي         
القولنـد   چنين اينكه، اخباريها و مجتهدان متفق        هم. مشروعيت تمسك به ظن وجود ندارد     

توانـد بـر پايـه        اي احاديث معتبر و واحد اخذ شده باشد، عمل مي           كه اگر روايت از مجموعه    
توانـد حتـي    اي مـي  استرآبادي ادعا كـرده بـود كـه چنـين مجموعـه         .  واحد انجام شود   خبر
نويسد كه دلائـل اسـترآبادي تنهـا          اما نويسنده ناشناس چنين مي    . اليقين را بوجود آورد     علم

اگر حديثي پايه استنتاج قرار     . دهد  و به علم يقين اجازه عمل نمي       گيرد  ا در بر مي   فرضيات ر 
 كه گردآورنده مجموعـه احاديـث،        بدان دليل است   شود  گرفته، به راحتي صحيح فرض مي     

نويـسد مـا صـحت آن را نخـواهيم             ادامـه چنـين مـي       در صحت آن موارد را تصديق كرده     
حتي اگر دليل خبر واحـد قطعـي باشـد،    . فتني باشدپذيرفت، مگر آن كه براي امام دست يا 

آن دسـته از    . توان به قطعيـت توسـل جـست         آيد قطعي نيست و تنها مي       آنچه به ذهن مي   
اند   كنند، بر پايه فرضياتي استوارند كه غلط و جعلي          آيات قرآن و احاديث كه عمل را رد مي        

ا را بـه آراي متكـي بـر حجـت           تـوان آنه ـ    و با مدارك عقلي و نقلي منافات دارند، زيرا نمي         
اختلاف نظر بين علما در مورد احاديث، امري بـديهي اسـت و تـضاد در                . شرعيه ارجاع داد  

ـ اين مطلب را خوانـساري از        الاخباريين درباب احاديث ابن حنظله وجود دارد      مورد ثقه من  
متن سماهيجي حذف نمـوده ـ بخـصوص در مـورد احاديـث كـه علـم قطعـي را ايجـاب          

مانـد   مشاجره بين علما تا زماني باقي مي. اخباريون شده استنند و سبب اختلاف بين ك  نمي
  .كه اين تناقضات از بين نرود

 16دهد كه در معرفـي امـين اسـترآبادي و سـماهيجي             سپس خوانساري چنين شرح مي    
همچون مجتهدان از اختلاف مكاتب اخباري، خصوصيات و آراي آنها بحـث نمـوده اسـت                

گويد، در فقره استرآبادي چهل مـورد از مباحـث سـماهيجي را خلاصـه                 ه مي ك البته چنان 
لذا مطلب وي فاقـد ارجاعـات اساسـي و دقيـق در ايـن خـصوص اسـت و از                     . كرده است 

اختلافات جزئي ديگري كه بين اين دو مكتب و محورهاي جدل آنهـا وجـود دارد، خبـري                  
ت يكـسان و جـدي معرفـي         هر مذهب را به صـور      ،همچون نويسنده ناشناس فوق   . نيست

كرده؛ ولي اخباريه را بطور اخص فاقد مباني مـستحكمي چـون قواعـد شـيعي بـه تـصوير           
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  .كشيده است
بـالاخص  . در بخش معرفي سماهيجي ديدگاه متضاد ديگري را هم مطرح كرده اسـت            

اي نقل كند كه در مورد اختلاف نظر بـين اخباريهـا و اصـوليها                 وي علاقمند است از رساله    
نگاشته شـده،   ) 1121متوفي  ( استاد سماهيجي بنام شيخ سليمان بن عبداالله بحراني          توسط

زيرا اين فرد موارد اختلاف را انتخاب كرده و به موضوعاتي پرداخته كه صـرفاً مربـوط بـه                   
دهد كه توصيف شيخ سليمان از اختلافها، شبيه نظر           سپس خوانساري شرح مي   . بحث است 

كنـد    ساري اشعار سماهيجي را نقل كرده و استدلال مـي         خوان. شاگردش سماهيجي، نيست  
هـاي اصـلي در احيـاء         شد كه در ايـن شـعر چهـره          آورد، آشكار مي    كه اگر بيشتر شاهد مي    

محمد امين اسـترآبادي، حـر عـاملي و    : آيند  سلسله اخباري در تاريخ شيعه سه نفر بنظر مي        
  17.فيض كاشاني

هاي عميقـي در تـاريخ شـيعه          گري، ريشه نويسد كه اخباري    خوانساري در جاي ديگر مي    
وصـف  در   مشارق الانوار نويسنده  ) 843متوفي  (دهد كه رجب برسي       دارد و چنين شرح مي    

 و معارض فقيهـان و مجتهـدان و حـامي           18 غالي و مفوضه   شيعة، در سيماي    امام علي 
تواري اش در مورد تفاسير سست و تبـاه كننـده اس ـ             به ائمه تكيه ندارد لذا انديشه      19هيخطاب
  . است

به باور خوانساري، اين گونه تفكـرات اولـين بـار از زمـان تفـسير فـرات بـن ابـراهيم                      
و جابر بن يزيـد جعفـي،       ) 179متوفي  (يا دوران مفضل بن عمر جعفي       ) 300متوفي  (كوفي

دهد كه در بصائر الدرجات، محمـد بـن حـسن             سپس ادامه مي  . وارد عقايد شيعه شده است    
، )692متـوفي   ( مجالس الشيخ، كشف الغمه علي بن عيسي اربلـي         ،)290متوفي  (صفار قمي 

، فضائل شاذان بن جبرئيل قمي، معاصر ابـن ادريـس و            )573متوفي  (ج سعد راوندي    ئخراال
ليفـات تفاسـير    ب و فضائل عربي و فارسي زبان و تأ        نيز آثار فرزند ابن ادريس و برخي مناق       

ائـي را     اما از اخباريون هيچ نمونـه     . شود  ه مي افراطيون و اخباريون نيز، اينگونه تمايلات ديد      
  .دهد  نميارائه
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سـيد  بنا به نوشـته خوانـساري نخـستين كـساني كـه در ايـن زمينـه سـخن راندنـد؛                      
ابوالحسن بطريق حلـي اسـدي مـشهور بـه ابـن            برادر شريف مرتضي،    ) 406متوفي  (رضي
. ن و قـم بـود  و شـماري از علمـاي بحـري     )  متوفي 664(، ابن طاووس    )600متوفي  (بطريق

  20.افرادي كه به اين عقايد پرداختند، با مخالفت فقهاي شيعي روبرو شدند
خواندنـد؛    هاي برسي چنان بود كه پيروان او را كـشفيه مـي             به نوشته خوانساري نوشته   

آنها شيخيه يا بـه فارسـي       . زيرا ادعا داشتند كه قادرند رازهاي نهاني احاديث را كشف كنند          
فتنـد، زيـرا در نمـاز خوانـدن از روش خـاص شـيخ احمـد احـسائي               پشت سريه هم نام گر    

  22.كردند  در كربلا به جاي روش مرسوم فقها استفاده مي21)1241متوفي(
 را تضعيف كردند؛ در حالي      ءبه باور خوانساري، ايشان ايمان، شريعت و نيز جايگاه علما         

روضات، به تعـدادي از     ف  لّؤسپس م .  ادعا داشتند كه جانشينان خاص امام غايبند       ءكه علما 
ليف ملاحـسن  كنـد و از يكـي از آنهـا يعنـي تـأ       مـي  تفاسير منقول در مشارق الانوار اشاره     
 ـ  1105(اين كتـاب بـه فرمـان شـاه سـليمان      . كند سبزواري مشهدي المسكن روايت مي

ارتبـاط بـا      نوشته شد و در بردارنده بحثي درباره رموز اعداد و مكتوبات است، كه بي             ) 1077
برد، كـه او قـادر بـه          خوانساري بحث را با اين نكته به پايان مي        . ش اخباري هم نيست   جنب

يكي اصـفهان    داند كه او در نزد      يافتن اطلاعات بيشتري درباره سبزواري نيست و فقط مي        
   23.مدفون است

اد ج ـهـايي اي  ها ترديدهائي را در مورد اعتبار چنين انديشه  البته؛ مدتها قبل از اين جعفي     
 اما مطالعات اخير، ابعاد عرفاني و اسرار آميز مـشارق الانـوار را خـاطر نـشان                  24. بودند كرده
 در دوران صفويه نگرش نسبت به برسي، انتقادي بود، اما با نگـرش خوانـساري   25.سازد  مي

.  حرعاملي به افراط و غلو در آثار برسي اشاره داشته اسـت            ، چرا كه او مدعي است     ،متفاوت
در كتـاب خـود، ماننـد خوانـساري برسـي را فقيـه و محـدث و صـوفي          عبداالله افندي هم    

وي در بحـث از حـر عـاملي         . كنـد   خواند و به علاقه وي به مكتوبات و اعداد اشاره مي            مي
بخشي طولاني از تفسير انتقادي ملاحسن سبزواري را نقل كرده و به نقـل از بحـارالانوار                 

هـاي او تكيـه        غلو برسـي، بـه نوشـته       نويسد كه مجلسي بخاطر احتياط در مورد        چنين مي 
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اما هيچ كدام از شرح حال نويسان، برسي را مانند خوانساري بـا چنـين              . زيادي نكرده است  
حتـي  . اندنيافتهائي بين برسي و موارد غامض شيعه          يا اينكه رابطه  . اند  عباراتي تقبيح ننموده  

 قصص العلماء اختـصاص     تنكابني معاصر خوانساري نيز هيچ مدخلي را به برسي در كتابش          
  26.نداده است

ديگر عالمان مورد انتقاد خوانساري هيچگاه بعنوان افرادي مسئله ساز توسط شرح حال             
حتي ابن بطريق توسط حر عاملي فردي ثقه        . نويسان عهد صفوي مورد بحث قرار نگرفتند      

رفـت و او را  قلمداد شد، يا افندي با پيروي از عاملي، هيچ ايرادي به اقوال ابـن بطريـق نگ          
  صفار قمي هم كـه خوانـساري بـه او            27.پنداشت  استاد مورد وثوق محمد باقر مجلسي مي      

 28.هيچ استناد نكرده، توسط حر عاملي، افندي و مجلسي مورد تحسين قـرار گرفتـه اسـت                
متون عهد صفوي اعتبار اربلي را به چالش نخوانـده و خوانـساري هـم نـدرتاً اتهامـاتي را                    

 وي نقش كوچكي در صـعود       » الغمه كشف«ش نموده و فقط اشاره دارد كه        متوجه او و آثار   
  29.بعدي اخباريه يا شيخيه ايفاء كرد و هيچكدام از آثارش رنگ افراطي ندارند

 افنـدي   . است خوانساري به نقل از حرعاملي در بحث از راوندي او را فقيه و ثقه خوانده              
ج او دربردارنـده    ئخـرا الوشـته كـه كتـاب       هم راوندي را ثقه و مورد اطمينان دانسته، ولي ن         

ج را ماننـد    ئخـرا البا وجود اين نه يوسف بحراني و نه تنكابني كتاب           . احاديثي افراطي است  
گرائـي نخـستين بـا        ائي بـين افـراط      اند رابطه   اند، يا نكوشيده    خوانساري چنين تقبيح ننموده   

  30.تجليات آن عصر بيابند
 احاديـث بـسيار     ،ن چنين متذكر شده كه فضل     اذ شا مدخلنويسنده روضات الجنات در     
ان ذدانسته كه امين استرآبادي از او روايـت كـرد؛ ولـي شـا               نادري از معجزات امامان را مي     

نويسد كـه     ضمناً خوانساري مي  . خود آنها را از طريق جابربن يزيد جعفي روايت كرده است          
سي در بحـارالانوار از     نمود و مجل    ان را تحسين مي   ذشا) 786م  (محمد بن مكي شهيد اول      

  31.كرده است او نقل قول نموده و حرعاملي نيز او را يك فقيه قلمداد مي
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  محمد باقر خوانساري و شجره خانوادگي او
بديهي است كه خوانساري بين اخباريه، شـيخيه، بابيـه، تـصوف و گرايـشهاي خـاص                 

و در ايـن  . رار كرده استاي خيالي برق افراطي در شيعيان اثني عشري از ادوار گذشته رابطه       
راه، يك گام جلوتر از معاصر خويش تنكابني و مشخصاً شرح حال نويسان عهد صـفوي و                 
رجالي نويسان شيعي بعد از صفويه قرار دارد؛ ولي اگر از جنبه تاريخي به قـضيه نگريـسته                  

. كنـد   گان آثار وي چارچوبه فكري او را توجيه مـي           شود؛ سخنان خوانساري به جاي خوانند     
هـاي دينـي       همراه بـا علقـه     13رابطه او و خاندانش با شماري از روحانيون سرشناس سده           

  .خباريگري مورد تامل قرار گيرداويژه او، بايد در بحث 
 در اصـفهان    1090از نياكان او حاج ميرابوالقاسم جعفر الموسوي مشهور به ميركبير در            

مجلـسي،  او نزد محمد باقر   .  گذشت  سالگي در گلپايگان در    68 در سن    1158زاده شد و در     
تلمذ نمود و تا زمـان      ) 1129متوفي  (و آقا حسين لنباني   ) 1122متوفي  (آقا جمال خوانساري  

اش بـه خوانـسار و گلپايگـان          يورش افغانها در اصفهان زندگي كرد و سپس همراه خانواده         
 ولـي   33.است از اين رو نسبت خانوادگي او هم اصفهاني و هم خوانساري             32 .عزيمت  نمود  

  .اند افراد بعدي خاندان پس از او، تنها نام خانوادگي خوانساري داشته
 در خوانسار بدنيا آمـد و       1192 يا   1190حاج ميرزا زين العابدين پدر صاحب روضات در         

 ازسـيد ابوالقاسـم   . درس خوانـد ) 1163 ـ  1240(در آن شهر نزد پـدرش، سـيد ابوالقاسـم    
 .بر سر راهش به مشهد اجازه اجتهاد دريافـت كـرد        ) 1212متوفي  (محمد مهدي بحرالعلوم    

بحرالعلوم با محمد تقي مجلسي رابطه خويشاوندي داشت و نخستين كسي بود كه در مقام               
-العابـدين نـزد ميـرزا       بعـلاوه، زيـن   . جانشيني استادش بهبهاني در عتبات شناخته شده بود       

ذ كـرد و البتـه آشـكار اسـت كـه       بن ابوالقاسم شهرستاني شاگرد بهبهاني تلم ـ     مهديمدمح
زيست، خود از شاگردان و ارادتمندان يوسف بحرانـي بـود و در               شهرستاني كه در كربلا مي    

استاد .  نقش مهمي ايفاء كرد    1205رهبري پيروان بهبهاني در كربلا پس از وفات وحيد در           
 اصـفهاني بـوده     ـ از خانداني اصالتاً   ) 1231م  (ديگر سيد ابوالقاسم، مير سيد علي طباطبائي        

او پـس از  . وي داماد بهبهاني و سرپرست طرفداران وحيد پس از وفات شهرسـتاني ـ بـود   
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ع، افوت كاشف الغطاء به عنوان مجتهد اول عتبـات شـناخته شـد تـا اينكـه در هنگـام نـز             
از اصفهان به كربلا وارد شد تا خانواده را سرپرسـتي كنـد و در               ) 1242(محمد  پسرش سيد 

  . كه در علم اصول اعتباري بسزا يافتهمين شهر بود
 در اصـفهان درگذشـت و       1240بنابر منـدرجات روضـات الجنـات، سـيد ابوالقاسـم در             

 20 در سـن     1210وي در حـدود     . پسرش زين العابدين براي سكونت به اصفهان بازگشت       
سالگي سفري به اماكن مقدسه عراق نمود و سپس به اصفهان بازگشت و در همـان شـهر             

متـوفي  (سيد صدرالدين محمد بن صالح موسوي عاملي        :  او از عالماني نظير    34. رفت از دنيا 
و سيد محمد بـاقر بـن       ) 1261 توفيم( كلباسي ن، حاج محمد ابراهيم بن محمد حس      )1264

   35.اجازه اجتهاد دريافت نمود) 1260متوفي (محمد نقي موسوي شفتي 
ل عامل لبنان بود و از طريق مـادر          سيد صدرالدين اصالتاً از ناحيه جب      ءدر بين اين علما   

 در 1197 متولـد و در  1193او در . منتسب بود) 965متوفي (به زين الدين علي شهيد ثاني       
چهار سالگي همراه پدرش از لبنان به بغداد و كاظمين عزيمت كرده بود؛ در آنجا از محضر                 

ف سرسـخت   شاگرد بهبهاني و مخـال    ) 1228متوفي  (درس شيخ جعفر نجفي كاشف الغطاء       
كاشف الغطاء خود شاگرد بحرالعلوم بود،      . اخباريه، بهره گرفت و حتي با دختر او ازدواج كرد         

  .يعني همان كسي كه نياي خوانساري از او درس فرا گرفته بود
صدرالدين همچنين از محضر بحرالعلوم و ميرسـيد علـي طباطبـائي دامـاد بهبهـاني ـ       

سپس بـا عزيمـت بـه اصـفهان از حمايـت            . ا گرفت ه  ـ بهره ) استاد ديگر نياي خوانساري   (
. شفتي برخوردار شد؛ بطـوري كـه شـفتي چنـد منـزل خـالي را در اختيـار او گذاشـت                     سيد

 اصفهان را به عزم كاظمين ترك گفت و چند سـال بعـد در كـاظمين                 1262صدرالدين در   
با دختر  ) 1274متوفي  (يكي از پسران وي بنام سيد محمد معروف به آقا مجتهد            . درگذشت

با دختر فرزند ارشـد شـفتي       ) 1224متوفي  (شفتي وصلت نمود و پسر ديگرش ابوجعفر        سيد
تر نويسنده روضات، بنـام     سپس در پي عقد دختر سيد صدرالدين با برادر جوان         . ازدواج كرد 

پيوندي نسبي بين خانواده خوانـساري و دو خـانواده برجـسته            ) 1318متوفي  (محمد هاشم   
  36.ديگر پديد آمد
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 در اصـفهان بـدنيا      1180العابدين يعني حاج محمد ابراهيم كلباسـي در           استاد ديگر زين  
با مرگ پـدر  . آمد و كمي بعد با پدرش به كرباس، در حومه هرات در خراسان عزيمت نمود         

 او به اصفهان بازگشت و از آنجا به عتبات رفت و نزد بحرالعلوم، كاشف الغطـاء و                  1190در  
ست له تحصيل وي نزد بهبهاني نشانگر آن    مسئ. ئي در كربلا تلمذ نمود    مير سيد علي طباطبا   
گويـد كـه هـيچ         سالگي در عتبات بسربرده باشد؛ ولي خـود او مـي           25كه وي بايد از سن      

. ائي به او بدهند     اي از بحرالعلوم و يا بهبهاني ندارد گرچه آنها حاضر بودند چنين اجازه              اجازه
 ـؤ و شيخ احمد احـسائي، م      در عوض، كلباسي از كاشف الغطاء      س مكتـب شـيخيه اجـازه       س

اگرد ش ـ) 1231م  (سپس به ايران بازگشت و نـزد ميـرزاي قمـي            . اجتهاد دريافت كرده بود   
گرچه كلباسي به قـم     : كند  ف روضات الجنات چنين ادعا مي     مؤلّّ. ديگر بهبهاني درس خواند   

. دار بـود  يم را نيز عهده   رفت؛ اما در اصفهان آموزش ديد و امامت نماز جمعه در مسجد حك            
البته تنكابني هم از كلباسي درس گرفته و يكي از دختران كلباسي بـا شـاگرد شهـشهاني                  

  37.وصلت نموده است
 به عتبات رفـت تـا نـزد         1197 در رشت بدنيا آمد و در        1180سيد محمدباقر شفتي در     

) 1266وفي  مت ـ( جـواهر الكـلام      مؤلّفبحرالعلوم، كاشف الغطاء، و شيخ محمدحسن نجفي        
ميني، سـيد  ظسيد محـسن بـن حـسن كـا    : بعلاوه از محضر استاداني چون . درس فرا گيرد  

. صدرالدين محمد و شيخ محمد تقي و كلباسي، همان استادان پدر خوانساري، بهره گرفت             
 سـال   8ولـي پـس از      . شفتي از كاشف الغطاء  و سيد علي طباطبائي اجازه اجتهـاد داشـت             

 ماه اقامت در آن شهر، از ميرزاي قمي نيز، اجـازه          6ر كرد و طي     توقف در عتبات به قم سف     
 او مسجدي عظيم در     1245در  .  وارد اصفهان شد   1217 يا   1216وي حدود   . روايت گرفت 

ي براي سكونت طـلاب بـود و فتحعلـي          يها  محله بيدآباد اصفهان بنا نمود كه داراي حجره       
گويـد كـه بعـد از رحلـت      خوانساري مي. يكبار از آن ديدن كرد) 1212 ـ  1250(شاه قاجار 
  .، مناطقي از ايران تا مدت يك سال عزادار بودند1260شفتي در 

راند بخصوص كه پسر كلباسـي بـا          وت ايماني بين شفتي و كلباسي سخن مي       خوي از ا  
رده بود و حتي كلباسي پس از شنيدن خبر مرگ شفتي دچـار سـكته               دختر شفتي ازدواج ك   
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اما در مورد روابط شفتي با سيد صدرالدين عاملي هم؛ شفتي           . شد و چند سال بعد درگذشت     
  38.چند خانه به او بخشيد و دخترش را به عقد پسر صدرالدين در آورد

معـروف بـه    ) 676 م(تفسيري بر شرائع الاسلام محقق حلـي      : ليفات شفتي عبارتند از   تأ
اي درباب ضرورت انجام حـدود در دوران غيبـت توسـط مجتهـدان و                 مطالع الانوار، رساله  

بـسياري از ايـن آثـار بـر         .  اثني عـشري     رساله ديگر درباره موضوعات فقه شيعه      20حدود  
متكـي اسـت؛    ) 329متـوفي   (احاديث منقول در بصائر الدرجات صفار قمي و الكافي كليني           

، محمد بن حسن طوسـي      )450م  (وسط عالماني چون احمد بن علي نجاشي        احاديثي كه ت  
  39.اند و احمد غضائري تا حدودي مورد ترديد قرار گرفته

  
  خوانساري مابين اصفهان و عراق

در خوانسار پا بـه     هـ ق    1226 در   40 ميرزا زين العابدين   پسربنا به نوشته خود محمدباقر      
درش به اصفهان رفت تا از محـضر درس سـيد           او كمي بعد همراه پ    . عرصه حيات گذاشت  

بـا يكـديگر پيونـد      صدرالدين عاملي، كلباسي و شفتي كه پدر وي را نيز تعليم داده بودنـد               
محمدباقر نزد سيد صدرالدين تربيت يافت و از رابطه و تـشويقهاي او تـاثير               . سببي داشتند 

  41.زيادي پذيرفت، امري كه در كتاب روضات الجنات بخوبي هويدا است
، )ق هـ1248متوفي(شيخ محمد تقي رازي اصفهاني    : محمدباقر از استادان ديگري مانند    

و آقـا   ) هــ ق  1287متـوفي   (ميرسيد محمدبن عبدالصمد حسيني اصـفهاني يـا شهـشهاني         
در حقيقـت آقـا   . نيز درس فرا گرفـت )  هـ ق1273متوفي (ميرسيد حسن حسيني اصفهاني   

اما در بين استادان خوانساري پيش از       . زه روايت داد  ميرسيد حسن بود كه به محمد باقر اجا       
، شيخ محمد تقي پسر يكي از خـوانين تهـران مهمتـر بنظـر               1253عزيمتش به عتبات در     

آيد، زيرا مادر وي دختر ايلخاني كرمانشاهي و خواهر آقا محمدعلي فرزنـد ارشـد وحيـد        مي
 كرمانـشاهي و بهبهـاني را       بهبهاني بود؛ هر چند ازدواجهاي ديگري هم، مناسبات خانـدان         

تقي در سنين جواني همراه پدر به عتبات عاليـات رفـت و نـزد                 محمد. تحكيم بخشيده بود  
در نجف از شاگردان بحرالعلوم شد و پـس از          . مير سيدعلي طباطبائي تلمذ نمود     بهبهاني و 
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س سـپ . وفات بحرالعلوم در كسوت شاگردي كاشف الغطاء از او اجازه اجتهاد دريافـت كـرد              
مانند صدرالدين عاملي با يكي از دختران كاشـف الغطـاء ازدواج نمـود، دختـري كـه خـود                    

  . شد عالمي نسبتاً نامدار محسوب مي
 به مشهد سفر كرد     . شيخ محمد به ايران آمد     1216 يا كمي زودتر در سال       1220حدود  

معـروف بـه شـهيد ثالـث و         ) 1264 تـوفي م( ماه در خانـه محمـد تقـي برغـاني            6و مدت   
بعد از آن به يزد رفت و سـپس در اصـفهان            .  اقامت گزيد  42تكفيركننده شيخ احمد احسائي   

امامت نماز جمعه را ابتدا در مسجد ايلچي و سپس در مسجد شاه برعهده گرفت؛ از همـين      
او تـا پايـان دوره فتحعلـي شـاه قاجـار زنـدگي              . خواندند  رو خاندان او را مسجد شاهي، مي      

. به فرمان امين الدوله، روستائي بعنوان تيول بدو بخشيده شده بود          اي داشت؛ گرچه      فقيرانه
 1248 وي در    .دار بـود    شيخ محمد تقي مسئوليت آموزش فقه و اصول در اصفهان را عهده           

بنا به نوشته خوانساري ـ كه شديداً تحت تـاثير   . اش نماز گذارد درگذشت و شفتي بر جنازه
مله خود نويسنده روضات از مجلـس درس او در   طلبه من ج300شيخ قرار دارد ـ بيش از  

ضمناً شيخ برادري تندرو با عقايد ضد شيخي بنام محمد حسين           . بردند  مسجد شاه بهره مي   
او نيز پـسري داشـت كـه شـاگرد شـيخ مرتـضي انـصاري        . زيست داشت؛ كه در كربلا مي   

  43.بود و بعدها با خاندان صدرالدين عاملي وصلت نمود) 1281 توفيم(
ائي در اصفهان گرفته بود، هـيچ مـدخل           از ناحيه  د محمد شهشهاني كه لقبش را     ميرسي
خوانـساري تنهـا   . ائي را در كتاب روضـات الجنـات بخـود اختـصاص نـداده اسـت        جداگانه

شهـشهاني  . نويسد كه او با لقب رئيس التدريس و الفتوي در اصفهان مشهور بوده است               مي
-سيد انساري و پدرش بود و بعلاوه سيد محمدبن       شاگرد كلباسي يعني استاد محمد باقر خو      

سـيد محمـد امـام جماعـت مـسجد          . علي طباطبائي كه استاد نياي خوانساري بوده اسـت        
  44.ذوالفقار بود

 بدنيا آمد؛ نـزد علمـاي آن شـهر          1208آقا ميرسيد حسن ملقب به مدرس اصفهاني در         
ف العلمـاي مازنـدراني     تلمذ كرد و در عتبات از محضر محمد حسن نجفي، كلباسي و شـري             

شريف العلماء خود شاگرد سيد علي طباطبائي بود و با مرگ پـسر             . بهره برد ) 1245متوفي  (
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بـن محمـد بـاقر موسـوي         سيد علي، استاد بزرگ حوزه علميه كربلا شد و به سيد ابراهيم           
سيد حسن در بازگشت به اصفهان نزد شيخ محمد تقـي           . درس داد ) 1261ي  فمتو(قزويني  

 بهبهاني درس خواند و با يكي از دختران ديگر كاشف الغطاء ازدواج نمود و معلم پـدر                  نواده
 ـ برادر جـوانتر م    ،هم چنانكه استاد محمد هاشم    . خوانساري و خود او شد     ف روضـات نيـز     ؤلّ

بود، برادري كـه شـاگردي صـدرالدين عـاملي را نيـز تجربـه كـرده بـود و از روش شـيخ                        
  45.كرد در اصفهان پيروي ميمحمدتقي در آموزش فقه و اصول 

  
  فرجام سخن

 عازم عتبات عاليات    1253با توجه به مطالب پيشين، محمدباقر خوانساري زماني كه در           
او . شد، مستقيم و غير مستقيم با بخشي از جامعه روحانيت آن عصر ارتباط نزديك داشـت               

-تاني، سيد علي  بحرالعلوم، شهرس : از طريق نياي خويش با شاگردان برجسته بهبهاني نظير        
در ارتباط بود؛ كساني كه در منابع درجه دوم بعنوان عناصر شاخـصه سلـسله              ... طباطبائي و 

صـدرالدين  :  از طريق پـدرش بـا رجـالي چـون          46.شدند  مراتب روحانيت عتبات شناخته مي    
عاملي، كلباسي و اصفهاني مرتبط بود كـه همگـي از علمـاي بـزرگ اصـفهان محـسوب                   

حتـي پـيش از آنكـه       . ان نهضت وحيد بهبهاني در عراق رابطه داشتند       شدند و با طرفدار     مي
 شخص خوانساري بـا علمـاي اصـفهان چـه از طريـق              ،خوانساري نزد آنان درس فرا گيرد     

: اين علمـاء و ديگـر اسـتادان او نظيـر          . شاگردي و چه از طريق پيوند خانوادگي مربوط بود        
خـود هـر يـك بـا ديگـري          شيخ محمد تقي اصفهاني، شهشهاني و سـيد حـسن مـدرس             

 47صاحب جواهر و كاشـف الغطـاء      : ارتباطات نسبي و سببي داشتند و با علماي عتبات چون         
  .هايي برقرار بود رابطهنيز مرتبط بودند؛ چنانكه بين استادان خوانساري و شهيد ثالث هم

-در طي اقامت موقت نويسنده روضات، در شهرهاي مقدسه عراق، او از محضر محمـد              
-اش در اجتهاد اعتراف داشت، و نيز شيخ قاسم بن محمـد             ن جعفر كه به توانائي    بن علي ب  

 48.نجفي و محمد ابراهيم كربلائي بهره گرفت كه هر دو به وي اجـازه روايـت داده بودنـد                  
-همچنين بنا به اذعان دو منبع ديگر، خوانساري نزد سيد ابراهيم بن محمد بـاقر موسـوي                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 31، شماره مسلسل 1386پاييز  هشتم،          سال 

 

 
 
 
 

183

شايان ذكر است كه    . خ محمد حسن نجفي تعليم يافت     قزويني مجتهد برجسته كربلا و شي     
  49. استاد شفتي بود و خوانساري از طريق ازدواج، با وي نيز مرتبط بود،محمد حسن

با چنين پيوندهائي، مناسبات خوانساري با نسل بعدي روحـانيون ايـران و عتبـات نيـز                 
.  ديگر در عراق شـد     بويژه زماني كه او شاهد كشاكش بدعت گرايان و وقايع         . برقرار گرديد 

كاشف الغطاء مانند اسـتادش بهبهـاني مخـالف سرسـخت اخباريـه بـود و بخـاطر روابـط                    
ائي ـ راجع به اخباريـه ـ مـورد خطـاب قـرار        اش با فتحعلي شاه قاجار، او را در رساله حسنه

-از طـرف ديگـر سـيد      . اي را شروع كرده بود      شهيد ثالث هم عليه احسائي مبارزه     . داده بود 
ورزيد؛ زيرا برآمدن شـيخيان باعـث شـكاف عميقـي در              يم قزويني با شيخيه عناد مي     ابراه

كننـد كـه ايـن        كول و مومن دو نويسنده غربي چنين ادعا مي        . جامعه شيعه كربلا شده بود    
 ايفاء  1257شكاف و چالشهاي ناشي از آن، نقش مهمي در تهاجم عثماني به شهر در سال                

ايي در ايـن      البته قزويني سهم عمده   .  نزديك شاهد آن بود    اي كه خوانساري از     حادثه. نمود
شفتي استاد ديگـر خوانـساري      . ديده است   چالشها داشته و ظاهراً سنت شيعي  را در عذاب           

گرچـه  . بـرد  هم در كشاكشي بيهوده با محمد شاه قاجار در مورد يورش عثمانيها بـسر مـي             
 در آسـتانه    ) االله تعـالي فرجـه     عـج (ام زمـان  در مورد ظهور ام   ] باب[نجفي ادعاي علي محمد شيرازي    

 و سال مرگ شفتي را تقبيح نمود، امـا ايـن ادعـا باعـث     1260هزاره غيبت آن حضرت در     
 1269 تـا  1265برخوردهايي بـين بابيهـا، اصـوليون و حكومـت ايرانـي در طـي سـالهاي            

  50.گرديد
آن بـر چـالش     خوانساري از موضوع پرداخت سهمي از موقوفه او در هندوستان و تاثير             

شهرستاني  استاد نياي خوانساري كه علاقـه خاصـي بـه            . شيخيه و اصوليه ياد كرده است     
دار   هاي يوسف بحراني داشت و پس از رحلت بهبهاني رهبري شيعيان كربلا را عهده               آموزه

طباطبائي سيد علي  مير. شد، ظاهراً يكي از دريافت كنندگان سهمي از موقوفه او بوده است           
گر نياي خوانساري، صـدرالدين عـاملي، كلباسـي و شـفتي معلمـان خوانـساري و                 استاد دي 

پدرش و شهشهاني استاد خود محمـد بـاقر نيـز، كـه بعنـوان مجتهـدان عتبـات شـناخته                     
حتـي قزوينـي اسـتاد خوانـساري،        . كردنـد   شدند، هر يك سهمي از موقوفه دريافت مي         مي
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ظارت بر عوايد حاصـله از موقوفـه   مدتي پس از مرگ شيخ كاظم رشتي ـ زعيم شيخيه ـ ن  
ضمن آنكه محمد حسن نجفي نيز اختيـاردار برخـي از ايـن درآمـدها               . دار بود   هند را عهده  

  51.بود
شـد؛ بـراي تجديـد        ايي از علمايي كه خوانساري با آنها مربوط مي          سرانجام اينكه شبكه  

نماينـدگان امـام    هاي قضائي و عملي جامعه و در كسوت           اختيارات ساير روحانيون در حوزه    
. كوشـيدند    در واكنش به تحركات اخباريه، شيخيه و بابيه اين عـصر، مـي             )عج االله تعالي فرجه   (زمان

 و برتـري    مثلاً كاشف الغطاء مفهوم نيابت ائمه يا عقيده مبتني بر جانشيني امام عـصر             
دلال يـا شـفتي اسـت     . يكي از مجتهدان اعلم بر ساير علماء را دوباره مطرح و تشريح نمـود             

ايـن  . كرده بود كه مجتهدان بايد در ايـام غيبـت، وظيفـه اقامـه حـدود را برعهـده گيرنـد                    
بـاب اختيـارات حقـوقي و        هاي بهبهاني، در تفاسيرشان در      روحانيون و پيروان ديگر انديشه    

و باعث قد علـم كـردن شـيخ         . هاي نظريه مرجعيت تقليد را بنا نهادند        عملي روحانيت، پايه  
  52.دندمرتضي انصاري ش

نويسنده روضات الجنات سه برادر ديگر داشت كه در بازگشت او از عتبات، همگـي در                
مناطقي از اصفهان سكونت داشتند و بدين خاطر، نسبت خانوادگي آنها يعني خوانساري به              

به نوشته محمدعلي روضاتي اين چهار برادر عمدتاً با يكديگر          . چهار سوقي تبديل شده بود    
. و در گردآوري اطلاعات براي نگارش روضات الجنـات همكـاري داشـتند            در ارتباط بودند    

تر كه بعدها مجتهد چهار سوقي لقـب گرفـت، بـا            فته شد ميرزا هاشم برادر جوان     گچنانكه  
وصـلت نمـوده بـود و يكـي از          ) استاد خوانساري پـدر و پـسر      (دختر سيدصدرالدين عاملي    

مـستدرك  «نويـسنده اثـر     ) 1320متـوفي   (شاگردانش، حاج ميرزا حسن بن محمـد نـوري          
  53.بود» الوسائل

قصص العلماء، اثر تنكابني، اثري است كه منعكس كننده مشاهدات يك فرد وابسته به              
 در شـورش تنبـاكو      1311 تـا    1309هاي  اين امر به زودي در حوادث سال      . روحانيون است 

اينك . دنيا رفت  چند سال قبل از چاپ روضات از         1302تنكابني در سال    . خود را نشان داد   
شد كه چرا خوانساري حتي تا مدتها پـس از بازگـشت از عتبـات،                 به سهولت روشن خواهد     
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 از اي با شـبكه اين امر بدان دليل است كه   . اش را نسبت به اخباريگري حفظ كرده بود         كينه
روحانيون شيعه در ايران و عراق مرتبط بود كه فعالانه در دفاع از كيـان شـريعت بـر ضـد                     

كوشيدند؛ ضمن آنكه براي پيشبرد اهـداف كلـي آئـين تـشيع، گـسترش                  گرايي مي  بدعت
اختيارات فقهاء و همانند شـفتي بازگـشت بـه سـنتهاي مهـم تـاريخ اوليـه شـيعه مبـارزه                      

الجنات آشكار از رابطه نوبنياد بين نمودهاي قديم و معاصر بـدعت و از       روضات 54.كردند  مي
هاي يك سنت منفرد       تصوير سازي آنها؛ بعنوان جنبه     درك كامل روايات متنوع و پراكنده و      

شكست ناپذير و يكپارچه و همراه با ايماني كه مجدداً با تهديداتي عليه موجوديـت جامعـه                 
  .دهد، خبر ميروبرو شده بود
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دارالاحيـاء التـراث    ،  بيـروت  (الوجيزه في علم الرجال    ؛نك به محمد باقر مجلسي    . خوانده است 

  .298ص )ق1410، العربي
 بحـارالانوار ؛ ارجاعـات خوانـساري را بـه اربلـي از     341-4ص، 4ج،  همان،  خوانساري. 29

را ثقـه   او  ) 195-8ص،  2ج( حرعـاملي    ؛245-8ص،  8 وج 5ص،  6ج،  رياض العلمـاء  : ببينيد در 
از استادش مجلسي نقل مي كند كه اربلي ثقه بوده           )166-74ص،  4ج(در رياض افندي  ،  خوانده
بن علي: رسول جعفريان : نك.  روايت كرده است     كشفاز كتاب   ) 940م(شيخ علي كركي  . است

 . )ش . ـه1373، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد( ، كشف الغمه وعيسي اربلي

، 2ج، ريــاض، ؛ افنــدي125-7ص، 2ج، امــل الامــل ؛5-9ص، 4ج، همــان، خوانــساري. 30
 .434ص ، قصص،  تنكابني؛304-6ص، لولوء، ؛ بحراني419-37ص

القـدر  لي ـ او را جل   130ص،  2ج،  امل الامل  عاملي در    ؛23-6ص،  4ج،  همان،  خوانساري. 31
، 3ج،   و ريـاض   225ص،  الـوجيزه ان در   ذشـا . ناميده و هيچ تصوري از تاليف او نكـرده اسـت          

  هم ثقه خوانده شده است؛5-6ص

در  Clerics in Iran & Iraq,The Akhbari-Usul Conflict Reconsidered :كـول : نك . 32
  .3 – 34ص) 1985، زمستان 3، شماره 18 سال Iranian Studiesمجله (

 آخرين عضو باقيمانـده  روضاتيدر مورد آگاهي  از اين خاندانها بايد از سيدمحمدعلي      . 33
 ميلادي او را در اصفهان ملاقات كـردم و نيـز از             2000اري تشكركنم كه در سال    خاندان خوانس 

 يكتابخانه تخصـص  ،  قم(  ،دو گفتار : روضاتي: نك. رسول جعفريان كه ترتيب اين ديدار را داد         
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  .96 -7ص) ش. ـه1378 ، اسلام و ايران

رجال ،  ي؛ محمدباقر كتاب  104ص،  دوگفتار،  روضاتي؛  105-6ص،  2ج،  همان،  خوانساري .34
كتابخانـه  ،  قـم ( ،تذكره القبور ،   اصفهاني ؛128-9ص) ش. ـه1375،  نشر گلها ،  اصفهان (اصفهان

، رجـال ،   كتـابي  ؛399-406ص،  4ج،  همـان ،  ؛ خوانساري )ش. ـه1371،  آيت االله مرعشي نجفي   
  .203ص، 7ج، همان، خوانساري:  درمورد بحرالعلوم نك؛90-3ص

 .128-9ص، رجال، ي كتاب؛107-9ص، 2ج، همان، خوانساري. 35
روضــات ؛ نويــسنده 119-22ص، رجــال، ؛ كتــابي126-9ص، 4ج، همــان، خوانــساري. 36
زيـرا او  .  سال سن مـي داشـت   27 بود و در موقع شاگردي صدرالدين بايد كمتر از        1226متولد
: درخــصوص كاشــف الغطــاء نــك-1262 اصــفهان را تــرك گفــت و صــدرالدين در1253در

 .156-6؛ و نتيجه آن در ص183-98ص، قصص، ؛ تنكابني200-6ص، 2ج، همان، خوانساري
ــساري. 37 ــان، خوان ــابي؛105-10ص، 2ج، 34-7ص، 1ج، هم ــان،  كت -18 و146ص، هم

 .121 و 118و نيز ص117-22ص، قصص، ؛ تنكابني169-70 و86 و84و112
اي به تعليمـاتش نـزد      اشاره)105-10ص،  2ج(خوانساري در قسمت شرح حال خويش     . 38

، روضـات : نيز نك . چرا  ) 99-104ص،  2ج( ولي در بخش زندگينامه شفتي       شفتي نكرده است؛  
 1260؛ وقتـي در   135-68ص،  قـصص ؛  105-1 و   100-11و  126ص،  همان،   كتابي ؛36ص،  1ج

بـراي  .  نزد او تلمذ كرده بـود ، 1253خوانساري پيش از عزيمتش به عراق در     ،  شفتي درگذشت 
 .110ص، همان، كتابي: آگاهي از شاگردان نامدار شفتي نك

، همـان ، كتـابي ، 105ص، 2ج، همـان ، خوانـساري : براي فهرستي از ايـن رسـالات نـك       . 39
، 10ج) 1341،  كتابخانه اسماعيليان ،  قم (،الذريعه الي تصانيف الشيعه   ،  ؛ آقابزرگ تهراني  108ص
سهل ،  سنان؛ كساني كه نظر شفتي را بخود جلب كرده بودند عبارت بودند از محمد بن              246ص

  :نيومن: نك.. ابان بن عثمان و، مدبن محمد برقياح، بن زيد
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 The Formative Period 

بـه  . اذعان مي كند كه در اصفهان زاده شده است        ،  145ص،  رجال،  مقايسه كنيد با كتابي   . 40
 .نقل از خود خوانساري

در بحـث از كلباسـي بـه        )34-7ص،  1ج(خوانـساري ،  35منابع مندرج در پانوشت   : نك. 41
 .سي اشاره ائي نداردتلمذ خود نزد كلبا

بحثي ، طولاني ترين مبحث است) 19-58ص(  شهيد در قصص العلماء   هزندگيناممدخل  . 42
در باره احسائي و عيبجوئي بيرحمانه از سوي شاگرد احسائي يعنـي تنكـابني در مـورد چهـار                   

   گليو-هيجمله باب گروه شيخي من
 Biography & Hagiography in Tanikabuni s Qisas al Ulama  

  ):ويراستار(ملويل . در كتاب س 
Proceeedings of the Third European Conference on Iranain Studies) ويسبادن ،
 .244ص) 1999

 ،اعيــان الــشيعه، ؛ محــسن امــين117ص،  قــصص؛123-7ص، 2ج، همــان، خوانــساري .43
الاً آن   بـود و احتم ـ    1248 مرگ شـيخ محمـد در        -211ص،  5ج) ق1406،  دارالتعارف،  بيروت(

  .خوانده است ساله نزد او درس مي23وقت خوانساري 
، القبـور تـذكرة ،  ؛ اصـفهاني  133-4ص،  رجال،   كتابي ؛106-7ص،  2ج،  همان،  خوانساري. 44
 .28-9ص

، ؛ امــين247-8ص، 5ج، الذريعــه، ؛ تهرانــي307-8و 107ص، 2ج، همــان، خوانــساري. 45
 و مـاير    364ص،  9ج،  اعيـان الـشيعه   : نـك ء،  درباره شريف العلمـا    -211ص،  5ج،  الشيعهاعيان
 .117 و61-2، 51ص، Shi i Scholars of: ليتواك
 32ص، همانجـا دربـاره شهرسـتاني نيـز       ،  46ص،  همان،  ليتـواك : درباره بحر العلوم نك   . 46

  امانت عباس، 50ص، ليتواك: ؛ درباره طباطبائي99-102 و95-7 و49-50و
"In Between Madrasa & the Marketplace  " رد   
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، آلبـاني  ( Authority and Political Culture in Shiism ):ويراسـتار (سـعيد اميرارجمنـد   

    .104ص)1988
 LLives of Prominent Nineteenth-Cenyury Ulama حميد دهباشي: درباب شفتي نك .47

fron Tunikabuni sQisas al Ulama ؛ 106امانــت، همــان، ص: دربــاره كلباســي؛ 107 ص
  .94 – 5، ص2ج، روضات:  اخباري بهبهاني نكدرخصوص روش ضد

: ؛ در باره نجـف نـك      144-51ص،  رجال،  ؛ كتابي 105-8ص،  2ج،  روضات ؛خوانساري. 48
 .حرف واو،  مقدمه كشفي در روضات و124ص، همان، كتابي
حـرف  ، 1جروضـات   در مقدمـه كـشفي  : درباره نجفي نك ،  146ص،  همان،  كتابي: نك. 49

امـا  ،  شامل اين مناسبات نمي شود    ) 304-6ص،  2ج( باره نجفي  واو؛ ولي توضيح خوانساري در    
خوانـده؛ در بحـث از قزوينـي در         او در جواني نزد نجفي درس مي      ) 103ص(برخلاف تنكابني 

نويسد كه محضر قزويني را درك كرده؛ ولي اشـاره بـه دريافـت    مي )38-42ص،  1ج( روضات
شامل يك نـسخه  ، نكابني درباره قزويني  اولين مبحث زندگينامه ائي ت    . اجازه اجتهاد نكرده است   
 & Biography كنـد گليـو اسـتدلال مـي   ، بـا مقايـسه ايـن تناقـضها    . از اجازه اجتهاد از اوست

Hagiography) مانـدني و شخـصي      ليف تنكابني مملو از تجديد خاطرات بيـاد       أكه ت ) 244ص
  دهباشي؛ 64صShi i Scholars of ، در باره نجفي نك  ليتواك. است

  Lives of Prominent) L ،بخشي از مطالب تنكابني را در باره ابـراهيم قزوينـي     )318-24ص
 .ترجمه كرده است

 شـماره  Past and Presentدرمجلـه   Mafia.Mob & Shism in Iraq  كول و مومن:نك. 50
  145ص، همانجا؛ ليتواك، 113، بويژه ص112 – 43، ص1986، اگوست 112

  Indain Money  كـول : د علي تحـت نظـارت داشـت نـك    در باره پول هند كه ميرسي .51
 A failed Manipolation  ماير ليتواك؛64 و61ص، همان، ؛ ليتواك468-75و461-80ص
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  .69-89ص )2000 (1ش، 27سال ، British Journal of Middle Eastern Studies مجلهدر 

؛ دربــاره 103-4ص» IIn Between«،  امانــت؛46و32ص Shi i Scholars ofليتــواك  .52
 )ويراسـتار : (در نيكـي كـدي   imami jurisprudence & the Role of Ulama كول:انصاري نك

eligion and Politics in Iran) ؛ روضات هـيچ مبحثـي را دربـاره    33-46ص) 1983، نيوهاون
 .)106-7ص(انصاري ارائه نكرده است و مطالب تنكابني هم درحد يك پاراگراف است 

  .162-7 و 150ص، رجال،  كتابي؛105-8ص، اروگفتد، روضاتي. 53
امانـت و ليتـواك ذكرشـده در        ،  ليفـات كـول   أت: درباره ايـن شـبكه از روحـانيون نـك         . 54

عهـد   و ديگر آثـار دربـاره دانـشوران    » The Formative Period«پانوشتهاي فوق و نيز نيومن
اريخ تشيع نيـز  نـام       از اين جماعات در ادوار ديگر ت      . صفويه فهرست شده در پانوشتهاي پيش     

  .برده شده است
 


